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رودررو

چنــد روز پیش بعــد از مدت ها فرصتی دســت 
داد تا بــا جمعی از دوســتان اصلاح طلب به دیدار 
ابراهیم یزدی برویم تا هــم دیداری تازه  کنیم و هم  
اینکه جویای احوال او باشیم. در این دیدار دوستانه، 
سخن با پرس و جو از احوال یزدی آغاز شد و او گفت 
بــرای ادامه  معالجاتش به خــارج از ایران می رود. 
من امیدوارم سلامتی شان را به دست بیاورند و عمر 
طولانی داشــته  باشــند. در آن دیدار از رویداد های 
سیاســی روز هم ســخن به میان آمد که شــرحش 
بماند. به واقع نخستین دیدار و معاشرت من با جناب 
ابراهیم یزدی در روز دوازدهم بهمن ماه ۱۳۵۷، روز 
ورود حضرت امام خمینی (ره) در فرودگاه مهرآباد 
اتفاق افتاد. پیش تر به واســطه  فعالیت های انقلابی 
با نام ایشان آشنا شده بودم، اما به دلیل اینکه خارج 
از ایران بود، فرصت دیدار و معاشرت با او به دست 
نیامــده بود تا اینکه آن روز ابراهیم یزدی را همراه با 

حســن حبیبی در مراسم استقبال از حضرت امام در 
مهرآباد دیدم و او مطلع شد من بینایی ام را از دست 
داده ام، گریه کرد، پیش تر حسن حبیبی را دیده بودم. 
در فاصلــه  ۱۲ بهمن ماه تا ۲۲ بهمن ماه، روز پیروزی 
انقلاب با ایشــان در ارتباط بودم و او واســطه شد و 
فرصــت دیدار و ملاقاتی یک ســاعته هم با حضرت 
امــام برایم فراهم کرد؛ هرچند کســانی کارشــکنی 
می کردنــد و دنبال آن بودند که نگذارند این ملاقات 
انجام شــود، اما با پیگیری های ابراهیم یزدی برایم 
فرصت دیدار با امام(ره) میســر شــد. روز های بعد 
از انقلاب هم من به دفتر نخســت وزیری در دولت 
موقت مهنــدس مهدی بازرگان رفتــم و آنجا هم 

با ایشــان در ارتباط بــودم و گاهی 
او  می دیدیــم.  را  همدیگــر 

شــخصیتی پــرکار و مؤثر در 
دولت موقت بــود و برای 

خدمــت بــه انقلاب، 
روز  و  شــب 

 . خت نمی شنا
مسئولیت  در 
امــور  وزارت 

خارجه هم متناســب با فضای انقلابی آن ســال ها 
خوب عمل کرد و دانش سیاســی خوبی هم داشت 
و درمجموع دیپلمات و مدیر برجســته ای بودند. او 
همــواره توجــه و اهتمام ویژه ای بــه رعایت منافع 
ملی داشــته است و شــخصیتی ملی و مذهبی اي 
اســت که هم به آموزه های دین توجــه دارد و هم 
اینکــه همواره منافع ملی را در نظر دارد. ایشــان از 
همان روز های اول انقلاب تا همین 
روز ها وفادار بــه منافع ملی و 
ارزش های ملی و دینی بوده 
بسیاری  برخلاف  او  اســت. 
سیاسی،  شــخصیت های  از 
بخش مهمی از خاطره هایش 
را مکتوب و منتشــر کرده است 
و تــا جایــی کــه من در 
مسائل  برخی  جریان 
روایت  در  او  بــودم، 
خاطره هایش، مستند 
و موثــق حــرف زده 
است و من دروغی از 

او نشنیده ام.

ابراهیم یزدی همواره به منافع ملی توجه داشته است

واکنش

نیره توکلی: دست فروشــان کم سرمایه ترین و ناچارترین کســانی اند که در چرخ دنده 
اقتصاد بیمار کشور له شده اند. آیا باید این زنان و کودکان و افراد ازکارافتاده و بی درآمد 
را از ســطح شهر جارو کرد؟ یا باید بخشی از فضاها و معابری را که با دست ودلبازی 
در اختیار برج ســازان و شهرک سازان به صورت دائمی و ابدی، به ویژه در شهر تهران 
و به ویژه تر در مناطق گران قیمت شــمال شــهر، قرار می گیرد، برای کسب وکار به آنها 
اختصاص داد؟ آیا تمام مجوزهایی که برای اشــغال پیاده روها، آن هم در معابر بسیار 
باریک، در اختیار برج سازان قرار داده می شود، به معنای مجوز اشغال معابر نیست؟ 
آیــا نظارتی بر پیاده روهایی که پس از پایان ساخت وســاز به صــورت ایوان یا رمپ یا 
باغچه یا بخشی از نمای برج ها و شــهرک ها درمی آیند وجود دارد؟ آیا اصلا نظارتی 
بر اینکه بناســت چند سال ساخت و سازی طول بکشــد وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت 
اســت و به راستی شــهرداری ها عزم جزم کرده اند تا پیاده روها و گذرگاه های تهران و 
دیگر شــهرهای ایران را آزاد کنند، چرا فلان مجتمع تجــاری، پیاده رو پیش تر هموار 
خیابان ســعدآباد را با پله دارکردن و ایجاد رمپ هایی با شــیب بسیار تند دست کاری 
کرده است. چرا آن مجموعه فرهنگي و مذهبي زعفرانیه طوری پیاده رو را جزء نما و 
باغچه خود کرده اند که هیچ عابری نمی تواند از آن عبور کند. چرا به ساختمان هایی 
که پیاده رو را رمپ وردودی گاراژ خود کرده اند پایان کار و ســند داده می شود. برخورد 

با دست فروشان نشان می دهد که عزم شــهرداری برای جلوگیری از سد معابر فقط 
برای راندن و نادیده گرفتن بی چیزترین و ناگزیرترین افراد از ســطح شــهر جزم شــده 
اســت. زیرا تمام فضاهای زمینی و زیرزمینی و هوایی، به آهنگی بی ســابقه، در ازای 
کسب درآمد برای شهرداری به حراج گذاشته شده، کافی است در مناطق شمال شهر 
قدمی بزنید- اگر اصلا جای قدم زدن وجود داشــته باشــد- تا نمونه های فراوان این 
به حراج گذاشته شدن را به صورت واقعیتی دردناک ببینید. آیا این برخورد برابر با همه 

افراد در برابر قانون است، یا فقط برخورد با بی چیزان و کم درآمدترین ها؟ 
تهران ناامن ترین شــهر ایران برای عبور کودکان، زنان باردار، سالمندان و معلولان 
اســت. چه کسی بیشتر این شــهر را ناامن کرده است؟ دست فروشان که گاهی موقتا 
بســاط فروش کتاب دســتِ دوم یا جوراب را در جایی پهن می کنند و همواره آمادگی 
آن را دارند که بساط کوچک خود را به کول بکشند و از دست مأموران شهرداری فرار 
کنند؟ یا شهرک سازانی که به آنها مجوز اشغال دائمی و قانونی معابر داده می شود تا 
با خیال راحت درخت ببرند و دل زمین را بشکافند و پنج طبقه در زیرزمین و ۲۰ طبقه 

روی زمین بسازند و فضاها و معابر شهر را به میل خود تغییر دهند؟ 
کاش عزمی، عزمی، عزمی برای پایان دادن به ســد معابر و آزادســازی پیاده روها 

وجود داشته باشد. 

جنگ شهربه شهر با دست فروشان

طرح گلوله در گالری
پوریا عالمی: به قول حافظ موسوی شاعر، «اینجا  �

خاورمیانه اســت و ایــن لکنته که از میــان خون ما 
می گذرد تاریخ است».

این لکنته باعث لکنت ما می شود؛ صدای گلوله 
در خیابان، صدای ضجه در میدان، صدای موشــک 
بالاســر شــهر، رد خونی که جای جاده ابریشــم را 
گرفته اســت. چکه چکه... رد دو پوتین نظامی روی 
برف آغشته به خون در سراسر تاریخ. هراس چکمه. 
هراس صدای رژه چکمه پوش ها. مردم پاپتی، مردم 
شــاعر، مردم عاشق پیشه، مردم خاورمیانه با دوتار و 
عود و تنبور به جنگ شمشیر و تیر و درفش رفته اند. 
فرمان ســتاره دارها به حمله به حلب طلایی در 
قلب خاورمیانه، عراق، افغانســتان، ســوریه، مصر، 
ترکیــه و... هرکــدام با تاریخی به وســعت تاریخ. با 
فرهنــگ قدیمــی ناب. بــا ســردیس و تندیس های 
چندهزارســاله. بــا قصه هــای  هزارویک شــبی که 
خواب را از چشــم ما ربوده است. چطور از این همه 
نقش ونــگاره بر درودیــوار و ظرف وظــروف ظریف 
پرقصــه و تاریــخ، نفــرت جوانه زده اســت و حالا 
میوه های این درخت پاگرفته، به خون نشسته است؟ 
صدای گلوله در گالری. پــای گلوله از زیرگذر به 
نگارخانه رسیده است. کشــیدن نقش خشم، نقش 
نفرتی که شــلیک گلوله هم آرامش نمی کند، جای 
به دســت گرفتن قلم، کلت کوچکی در دست، جای 
نقش بستن روی بوم سفید، روی پیراهن سفید سفیر. 
نقاش بعد از نقاشــی کارش تمام می شود و قلم را 
غلاف می کند و بوم را به سینه کش دیوار می چسباند. 
این مرد اما بعد از شــلیک باید فریاد بزند. چیزی در 
گلوی اوست که گلوله برای گفتنش کفاف نمی دهد. 
چیــزی درون ایــن نقش ونــگار روی دیوارهای 
قدیمی فرهنگ خاورمیانه اســت که در گرافیتی های 
روی دیوارهــای پایین شــهری خاورمیانــه نیســت. 
خشــم، خــون، خــس، و خس خس گلــوی مردم 
اشــک آورخورده. رنگ هــای طبله کــرده آبلــه درد 
هستند. خاورمیانه درد دارد. پابه ماه است؟ او هربار 
که به درد رســیده، جای جنیــن، جنگ به دنیا آورده 
است. این جنین درد این بار در رحم تنگ و تاریک نیز 
بــا خون ریزی جنگ در میان خیابــان به دنیا خواهد 

آمد؟ ناف این زن را مگر با جنگ بریده اند؟ 
به قول حافظ موســوی، اینجا خاورمیانه است و 
این لکنته که از میان خون ما می گذرد پژواک صدای 
پای گلوله را در ستون طنز روزانه روزنامه ای شرقی، 
تــا ابد می پیچانــد. این هراس مــردم از جنگ و این 
هوس مردم ستیزانه جنگ از سر این خاورمیانه، خاور 

دورمانده از خبرهای خوش، دور باد. 
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کارتون خواب

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 لطف االله میثمى

 مهدى عزیزى


